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سلفیان باورها و کارکردها

کتاب سلفیان باورها و کارکردها نوشته نجم الدین طبسی به بررسی و تبیین مفهوم سلفیان و
اعتقادات و افکار آنها همچنین کارنامه عملی و کارکردهای گروههای سلفی پرداخته است. در

این مقاله به معرفی این کتاب و مطالب و فصول آن اشاره میشود.

با است.نویسنده  طبسی  نجمالدین  آیتاللّه  کارکردها،نوشته  و  سلفیان،باورها  کتاب 
میسازد. آشنا  ایـنجریان  رفـتارهای  و  مـبانی،عقاید  با  را  سلفیه،مخاطب  تبارشناسی 

نویسنده مطالب کتاب را در یک مقدمه و چهار محورسامان داده است:

مقدمه
معنی لغوی سلف،پیشینیان و گذشتگان است؛و دراصطلاح،به چند طایفه اطـلاق شده که
بارزترین ایشان همانوهابیت است که در داخل جزیرةالعرب به وهابیت حنبلی ودر خـارج از جزیره
العرب به سـلفیه مـشهورند.اما سلفیان ودلیل شناعت و پست بودن وهابیت،از اطلاق آن بر
نواصب و  حنابله،مجسمه  و  تیمیه  ابن  پیروان  اعتقادی  جهت  از  و  میکنند  خودپرهیز 
را احمد بن حنبل میداند و یا وهابیت  هستند.نویسنده،موسس و نظریهپردازتفکر سلفی 
مشکل مهماو را بیاعتنایی به عـقل و جمود بر کتاب و روایات منسوببه پیامبر(ص)میداند که
در نتیجه به دام تشبیه و تجسیم،گرفتار شد؛اما ابن تیمیه کی است که راه و روش احمد

بنحنبل را دوباره تجدید کرد.
نویسنده ریشه تفکرات احمد بن حنبل و وهابیت را درعقاید و اعمال امویانی چـون مـروان بن
حکم و حجاج بن یوسفجستجو میکند و با شواهد تاریخی،ثابت میکند که اینامویان بودند که
زیارت و توسل و طلب شفاعت و تبرک راحرام میدانستند و کینههای آشکار و دشمنی دیرینی

با پیامبر(ص)و اهل بیت(ع)داشتند.

محور اول
ابن تیمیه کـیست؟نویسنده در ایـن محور به بررسیشخصیت و نظریات ابن تیمیه و مخالفت
عالمان اهل سنت بااو میپردازد و با مدارک کافی وی را مورد طرد علمای تسننمیداند و از

روش وهابیت انتقاد میکند.

ابن تیمیه و عالمان اهل سنت
ابوالعباس احمد بن عبدالحلیم مـعروف بـه ابن تیمیه،درسال 660 ه ق در حران شام به دنیا
آمد.پدرش یکی ازعلمای حنبلی بود و ابن تیمیه،فقه و مذهب حنبلی را نزد پدرو دیگر علمای
حنبلی فرا گرفت و به تبلیغ مکتب احمد بنحنبل که از جمله آنـها تـجسیم بـود،پرداخت.عالمان
شیعهو اهل سنت،نظرات او را باطل دانـستند و در رد او کتابهانوشتند و او را طـرد کـردند.از

جمله این کتابها به این مواردمیتوان اشاره کرد:
1.تحفة المختار فی الرد علی منکر الزیارة(تاجالدین)؛2.شفاء السقام فی زیارة خیرالانام(تفی
الدین سبکی)؛3.الدرة المضیئة فی الرد عـلی ابـن تـیمیه(ابن حجر عسقلانی)؛4.الرد علی ابن
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تیمیه(محمد حمید حنفی)
علاوه بر ایـن،عالمان دیـگری چون ابن شاکر کتبی،ابن حجر هیثمی،ملاعی قاری حنفی،شیخ
محمد کوثری،نبهانی،ابیبکر حصنی،ذهبی،ابنبطوطه و ابوالفضل غماریکه همگی از اهل سنت
میباشند،به نقد آرا و عـقاید ابـن تـیمیهپرداختهاند و از او مذمت نمودهاند.اینکه به برخی از

عقایدابنتیمیه که با واکنش عالمان اهـل سنت روبهرو شده،اشارهمیکنیم.

برخی از عقاید ابن تیمیه
نزد اهل سنت را که موجبطرد و مذمت وی  تیمیه  ابن  آرای  و  اعتقادات  از  نویسنده،برخی 

به خداوند؛ نـسبت  تـشبیه  و  تـجسیم  از:1.اعتقاد  شده،بازگو میکند،کهعبارتند 
2.خدشه وارد کردن به عظمت پیامبر(ص)؛

3.معتقد به خطاکار بودن امیر المؤمنین علی(ع)؛
4.ریاست طلب بـودن امـیر المؤمنین علی(ع)و اقدام ایشانبرای ریاستطلبی؛

5.مدعی شکست امیر المؤمنین علی(ع)در نبردها؛
6.باطل بودن اسلام امیر المؤمنین علی(ع)در سنکودکی؛

7.حرام دانستن مسافرت بـه قـصد پیامبر(ص)؛
8.متهم نـمودن حضرت فاطمه(س)به نفاق؛

9.مخالف دانستن فقه امیر المؤمنین با قرآن و فتاوایاصحاب؛
10.انکار آیه ولایت و خاتم بـخشی امـیر المـؤمنین علی(ع)؛

11.انکار عدل و مهربانی امیر المؤمنین علی(ع)؛
12.شخصی دانستن اجتهاد علی(ع)در جنگها؛

13.فتنه انگیز خواندن جنگهای امیرالمؤمنین علی(ع)؛
14.تثلیث(سه خلیفه قبول داشـتن،ابوبکر و عـمر وعـثمان)و معرفی کردن معاویه به عنوان

خلیفه چهارم و انکارخلافت علی(ع)؛
15.انکار افضلیت علی(ع)بر خلفا.

نویسنده با ذکر مدارک،نام چـند تـن از این بدعتگذارانکه سلف وهابیت محسوب میشوند را
بیان کرده و از بزرگانمحدثین و راویان اهل سنت مـانند احـمد بـن حنبل،ابوداود،ترمذی،ابن
ماجه،بخاری،ابن معین،ابن حبان،عجلی،نسائی،که از این بدعتگذاران نقل روایت نموده و یا
ایشان را توثیقنمودهاند و یا بـدعت ایـشان را توجیه میکنند،انتقاد نمودهاست.این افراد عبارتند
از:لمازة بن زبار بصری؛حریز بنعثمان؛عمارة بن حطان؛عبداللّه بـن شـفیق عـقیلی؛اسماعیل
بنسمیع کوفی؛حصین بن نمیر سکونی؛زیاد بن جبیر؛زیاد بنعلاقه؛محمد بن زیاد الهانی؛خالد بن
سلمه؛ازهر بن عـبداللّهالحرازی؛مغیرة بـن شعبه؛معاویه بن ابی سفیان؛قیس بنابی حازم؛مروان

بن حکم.
محور دوم

در این محور با مطرح شـدن یـک سـؤال بحث را آغازمیکند و آن سؤال این است که آیا تمام
فقها و محدثین،سنی و سلف تابع کتاب خدا و سـنت رسـول اللّهـ(ص)هستند ویا این که با آن

مخالفت میکنند؟
برای پاسخ به این سؤال،نویسنده سعی دارد بـا اسـتفادهاز مدارک اهل سنت ثابت کند که این
بـرخیمستحبات و برخی بـا  نبویمخالفت کردهاند.مخالفت عالمان اهل سنت  با سنت  افراد 
دستورات پیامبر(ص)به علت این استکه آن مستحب و عمل،عمل امیر المؤمنین عـلی(ع)و

شـعارشیعه است.
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از جمله اموری که نام صحابه را مخدوش نـموده،طراحینقشه چـند تـن از صحابه برای ترور
بن از:ابوبکر،عمر،عثمان،طلحه،زبیر،سعد  عـبارتند  کـه  است  جنگتبوک  از  پیامبر(ص)بعد 
ابیوقاص،ابوهریره،عبدالرحمن بن عوف و...هستندکه نقشه ترور امیر المؤمنین علی(ع)را نیز
طـراحی کـردند وخالد بن ولید مأمور انـجام آن بـود که بـا شـکست مـواجه شد.نویسنده با
اشاره به تروریست بـودن وهـابیت،این عملکرد را درپیروی از صحابه منافق و تروریست عنوان
میکند که هم بهجامعه تشیع،آسیب رسـاندهاند و هـم باعث کشتار اهل سنت درطول تـاریخ
بودهاند.در نتیجه،در سلف و پیـشگامان صـحابه،افرادی بودهاند که بر خلاف سـیره و سـنت
پیامبر(ص)رفتارمیکردند و بسیاری از عالمان سنی،به خصوص وهابیت نیزبی و چون و چرا از

ایشان پیروی میکنند.

محور سوم
نویسنده در این مـحور بـه ادله مشروعیت خلافت ابوبکرنزد اهل سـنت مـیپردازد و آنـها را رد

میکند.این ادله عبارتنداز:
1.اجماع(قبول همگان)بر خـلافت ابـوبکر؛2.برتریابوبکر به 10 دلیل که بـیان خـواهد شد.

رد دلیل اول
خود اهل سنت بعد از اعتراف به این که خلافت ابوبکربه اتفاق همگان نبوده،برای توجیه خـلافت
ابـوبکر میگویند:مشروعیت خلافت با بیعت یک نـفر هـم حاصل مـیشد!!مانندبیعت عـمر بـا
ابوبکر،و عبدالرحمن بن عـوف با عثمان!یکی ازکسانی که برای خلافت ابوبکر،ادعای اجماع کرده
و سپسدر کتاب دیگر،منکر اجماع شده،فخر رازی اسـت و نـیز کسانیکه در تعیین خلیفه اجماع
مـالکی،ایجی.تغییر عـربی  از:مـارودیشافعی،قرطبی،غزالی،ابن  نمیدانند،عبارتند  را لازم 
اتفاق با  ابوبکر  این است کهخلافت  نـشاندهنده  این مـسأله  مـوضععالمان اهـل سنت در 
مسلمانان حاصل نشده بلکه به گفتهعمر بن خطاب،لغزشی بود کـه خـداوند شـرش را از بین

برد.

دلیل دوم
اهل سنت،ده دلیل برای برتری ابوبکر بـه دیـگران درمـسألۀ خـلافت ذکـر کـردهاند که عبارت

است از:
1.سوره لیل آیه 17 تا 19 که گفتند این آیات که بهوصف پرهیزکارترین مردم پرداخته،در شأن

ابوبکر نازل شدهو نتیجه گرفتهاند که نزد خداوند از ابوبکر،کسی گرامیترنیست؛
و ابوبکر  از من میآیند،یعنی  بعد  پیامبر(ص)که فرمودند:به کسانیکه  بـه  2.حدیث منسوب 

عمر،اقتدا کنید؛
3.حدیث منسوب به پیامبر(ص)که به ابودرداء فرمودند:به خدا قسم!خورشید-غیر از پیامبرتان-

تاکنون بر مردی بافضیلتتر از ابوبکر نتابیده است؛
4.حدیث منسوب به پیامبر(ص):عمر و ابوبکر،سروربزرگ سالان بهشت-جزء انبیاء-هستند؛

میانشان حضور در  ابوبکر  که  برایقومی  نیست  پیـامبر(ص):شایسته  بـه  5.حدیث منسوب 
او مقدمشود؛ بر  دارد،دیگری 

6.حدیث منسوب به پیامبر(ص):بهترین امت من،ابوبکر و سپس عمر است؛
7.حدیث منسوب به پیامبر(ص):اگر میخواستم دوستیغیر از خداوند انتخاب کنم،حتما ابوبکر را

برمیگزیدم؛
8.حدیث منسوب به پیامبر(ص):پس از پیامبران،ابوبکرو سـپس عـمر بهترین مردم هستند و
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خداوند به دیگران آگاهتراست؛
انجام بسیاری  کارهای  است،او  همانندابوبکر  پیامبر(ص):چه کسی  به  منسوب  9.حدیث 
داد،دخترش را به عقدمن درآورد،و بارها به خاطر من فـداکاری کـرد و اموالش را دراختیار من

گذاشت؛
10.نماز برترین عـمل اسـت و پیامبر(ص)هنگام مریضشدن،ابوبکر را برای امامت در نماز انتخاب

کرد.

رد دلیل دوم
نویسنده در نقد دلیل دوم بر خلافت ابوبکر که از آیاتو روایات منسوب به پیامبر(ص)استفاده
شده،به نقد عالماناهل سنت به ایـن ادله پرداخـته و گفتهاند:شأن نزول آیه،مربوط بـه شـخص
دیگری است و خود عایشه گفته است کهدر مورد خانواده ما هیچ حدیثی نازل نشده است و
وارد سنت  اهل  ازخود  دیگر  روایات  و  نزول  شأن  این  سند  در  که  سندی  همچنینضعف 
بن حنبل،یحیی  بن  احمد  و  مخدوشمیکند.هیثمی  را  روایـات  ایـن  به  شده،استدلال 
ر ک ب و ب ا ، ی ذ م ر ت ، ی ل ی ق ع ، ی س ل د ن ا م  ز ح ن  ب ا ، ر ا ز ب ، م ت ا ح و ب ا ، ی و ا ن م ، ن ی ع م
درویش،ابن الاسلامهروی،ابن  عسقلانی،شیخ  حجر  نقاش،دارقطنی،فرغانی،ذهبی،ابن 
را احادیث  هستند،این  سنت  اهل  بزرگ  عالمان  تمامااز  که  عراق  جوزی،سیوطی،ابن 
جعلی،ساختگی،دروغ،ضعیف و منکر،توصیف کردهاند.با این حال،آیات و روایات صـحیح بـسیاری
در کتب اهـل سنت برخلافاین امور و همچنین بر افضلیت علی(ع)وجود دارد که ازجمله آنها

عبارتست از:
1.آیات و روایات فراوانی که در شأن علی(ع)بیان شدهاست؛
2.آیات مـختلفی که در نکوهش ابوبکر و عمر نازلشده است؛

3.عزل ابوبکر از اعلام سوره برائت و سپردن آنـمأموریت بـه امـیر المؤمنین علی(ع)؛
4.مخالفت پیامبر(ص)با امامت ابوبکر به طوری که باپیامبر(ص)با ناراحتیای که داشتند،ابوبکر را

از امامت نماز،عقب کشیدند و خودشان به امـامت پرداختند؛
5.پیامبر(ص)و  در مـوارد بسیاری،ابوبکر و عمر را درسپاهی قرار میداد و برای ایشان امیر

انتخاب میکرد؛همانندلشگر اسامه؛
ه ب وبخششی  ذل  ب هیچ  و  ود  ب ه  روخت ـ ف ر  ت شـ ـک  ی اسلام  رای  ب کر  ب و ب ا . 6
پیامبر(ص)نداشت؛همچنین عمر و عثمان؛بلکهکسی که مالش را به پیامبر(ص)بذل کرد،حضرت

خدیجه(س)بود؛
7.پیامبر(ص)همیشه به یـاد خدیجه(س)بود و دخترابوبکر(عایشه)آن حضرت را اذیت مینمود؛

8.در بهشت پیرمردی وجود ندارد که ابوبکر و عمر سروراو باشند؛
9.مخالفتهای فـراوانی که ابوبکر و عمر در دورانـپیامبر(ص)و در دوران خـلافت خویش علیه قرآن

وسنت پیامبر و اهل بیت(ع)روا داشتند؛
10.مخالفتهای بسیاری از اصحاب مانندسلمان،ابوذر،مقداد،...با خلافت ابوبکر.

محور چهارم
در این محور،نویسنده به روش انتخاب خلفای سهگانهاشاره میکند.نویسنده بعد از این که
خلافت ابوبکر را بهسبب نظر شخصی عمر بن خطاب دانسته،نه بـراساس کتابو سنت و اتفاق
مسلمین و افضلیت،به جریان خلافت عمراشاره میکندکه با خوش خدمتی عثمان و تأیید ابوبکر
بوده،صورت گرفت و در ادامه به سیاستی اشاره میکند که توسطعمر برای دور کردن امیر
المؤمنین علی(ع)از خلافت،اجراشد؛یعنی اسـتفاده از شـورا به جبران خوش خدمتی عثمان.
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المؤمنین امیر  کردن  دور  برای  پیشبرنامهریزی شده  از  طرح  یک  را  نویسنده،نقشه شورا 
علی(ع)از خلافت دانسته است،به طوری که با مطرحشدن علی(ع)به عنوان خلافت،موضع
گیریمیکردند.اما وقتی خلافت عثمان بعد از عـمرمطرح مـیشد،هیچ واکنشی از خلیفه دوم
بروزنمیکرد!خلفا با نادیده گرفتن دستوراتپیامبر(ص)در مورد خلافت علی(ع)به انکار آن پرداختند
یارانمخصوصخود تبلیغ(به تصویر و در صحنههایمختلفی،این مطلبرا با جعل احادیثبه وسیله 
بن جراح،سالم  عـبیده  افـراد،ابو  این  جمله  از  که  شود)میکردند  مراجعه  صفحه 
معقل،عایشه،حفصه،معاذ بن جبل و ابوهریره است.اما چینش شوراکه توسط عمر تعیین شد
ابی بن  علی  ز  ا بودند  عبارت  نفر  شش  این  را نبود؛زی عثمان  تعیین  جز  چیزی 
طالب(ع)،طلحه،زبیر،سعد بن ابی وقـاص،عثمان و عـبدالرحمن بـن عوف.سپسعمر در حکمی
حق را به جـانب اکـثریت و در صـورت تساوی،حق را به جانب طرفی داد که عبدالرحمن در آن

باشد و اینیعنی تعیین عثمان؛زیرا عبدالرحمن بن عوف داماد عثمان بود.
نویسنده با بیان کردن اموری،طرح شورا را زیـر سـؤالمیبرد،علاوه بـر این که در انتخاب شورا

ملاکی جز انتخابشخصی عـمر نـبود؛چنان که در انتخاب ابوبکر بود،میگوید:
1.چرا عمر از اصحاب بزرگ دیگر پیامبر(ص)چونسلمان و ابوذر و مقداد و به خصوص از بنیهاشم

وانصار استفاده نکرد؟
2.به چه دلیل از اینشش نـفر،عبدالرحمنرا مـلاک حـقانیت درصورت تساوی آراقرار داد؟

3.چرا انتخابخلیفه را در شش تن ازصحابه،محصور کرد با ایـنکه یکی از مبانی اهل سنت،این
است که همۀ صحابهمورد رضایت پیامبر(ص)بودند؟

انتخاب شورا تحت فشارامویان
امیر به  عبدالرحمن،وزبیر  بـه  عـثمان،و سـعد  بن  رفت:طلحه  پیش  این صورت  به  انتخابات 
المؤمنین علی(ع)رأی دادند.در این صورت،با این که در وصـیت عـمر بهاین صورت اشاره نشده
بود،عبدالرحمن خودرا موظف به تعیین خلیفه براساس عمل به کتاب و سنتپیامبر(ص)و سـیره

ابـوبکر و عـمر کرد.
مؤلف در این مورد به سیره ابوبکر و عمر اشاره دارد وعملکرد آن دو را متناقض خوانده،ولی
عبدالرحمن بـن عـوف ودلیـل تعصب آن تناقض را ندیده و شرط خلافت نموده و اینعملکرد متناقض
در کنار کتاب و سنت نبوی،توسط عـثمانپذیرفته مـیشود کـه خود بر خلاف سنت ابوبکر و عمر

است!!
آیا سنت منتاقض عمر و ابوبکر،ملاک حقانیت نزدعبدالرحمن بود کـه بـه کتاب و سنت نبوی اکتفا

نکرد!!


